
 

 

بر رابطه  تعارض و تطبيق قانون حاكم تبيين قاعده حل

الشكل قانون متحد اليه و مديون در حقوق ايران ومنتقلٌ

  الملليتجاري آمريكا در پرتو اسناد بين
 

 2شهرزاد اونق، ∗∗∗∗1مهدي عباسي سرمدي

 

  ، تهران، ايرانخوارزمياستاديار دانشكده حقوق دانشگاه . 1
  ، تهران، ايرانخوارزمي حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاهفقه و دانشجوي دكتري  . 2

  

  27/10/93پذيرش:                                                       14/2/93دريافت: 

  چكيده
اليـه  اليـه، بـه منتقـلٌ   طلب، تمام يا قسمتي از حقوق قراردادي با توافق ميان ناقل و منتقـلٌ در انتقال
امـا  . شـود جانشين ناقل در قرارداد اصلي مـي  ،اليه در حق مطالبه طلبر اثر آن، منتقلٌو دواگذار 

مديون بـا   ،گرفته طلب نسبت به مديون مورد خدشه قرار استناد قرارداد انتقال در مواقعي قابليت
هـاي قـراردادي انتقـال و    توسل به ايراداتي نظير عدم آگاهي، اصـلاح قـرارداد اصـلي، ممنوعيـت    

. آوردمـي  اليه را فراهممورد موجبات برائت يا حق امتناع از پرداخت دين به منتقلٌ غيره، برحسب
الملـل   المللي يكـي از مواضـع برخـورد حـق بـا مسـائل حقـوق بـين        هاي بيناين امر در واگذاري

رو در ايـن مقالـه بـه مطالعـه      از اين. تعارض است خصوصي و محلي براي شناسايي قواعد حل
اليه و مديون در حقوق ايران و قانون متحدالشـكل آمريكـا بـا    يقي قواعد حاكم بر رابطه منتقلٌتطب

مشخص شد  كه  اگرچه در اين دو نظـام حقـوقي و    ،المللي پرداخته نگاهي به برخي از اسناد بين
ه نتيجه قـانون حـاكم بـر قـرارداد اصـلي و رابط ـ      تعارض حاكم و در قاعده حل ،المللي اسناد بين

طلـب از حيـث ايـن رابطـه در      اسـتناد انتقـال   اليه و مديون يكي است، اما موانع اصل قابليتمنتقلٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: Ma.sarmadi@yahoo.comمسؤول مقاله:                                                                      هنويسند ∗
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  .  نظر متفاوت است هاي حقوقي و اسناد مورد هريك از نظام
  

حـاكم،   اسـتناد، قـانون   طلب، قابليـت  قرارداد انتقال، اصلي قرارداد، طلب واگذاري :يكليد واژگان
  قوانينتعارض 

  

  مقدمه .1
اين . هستنداي برخوردار  از اهميت ويژهمعاملات تجاري  امروزه مطالبات پولي ناشي از

موجـب   بـه هاي دريافتني  در قالب اسناد يا حسابمطالبات اعم از مطالبات حال و مؤجل 
ساز و عمدتاً هدف از كاربرد . قابل واگذاري به اشخاص ثالث هستند طلب قرارداد انتقال

تأمين مالي بازرگانان در مواجهه با كمبـود   المللي طلب در تجارت داخلي و بينانتقال كار
طلب، تمام يا قسمتي از حقوق قراردادي با توافـق ميـان    در انتقال. نقدينگي يا وثيقه است

رابطـه قـراردادي    كه اين شود و در اثر آن، بدوناليه واگذار مياليه، به منتقلٌٌناقل و منتقل
اليـه در حـق مطالبـه طلـب     باشـد، منتقـلٌ   اليه وجـود داشـته  مستقيم ميان مديون و منتقلٌ

موجـب ايـن    بـه . گيـرد مـي  مقابل مـديون قـرار   در ،جانشين ناقل در قرارداد اصلي شده
و  طلب كه ميـان وي  نخست قرارداد انتقال: اليه با دو قرارداد مواجه استواگذاري منتقلٌ

 در. زنـد ناقل منعقد شده و سپس قرارداد اصلي كه رابطه ميان مديون و ناقل را رقم مي

در جايگاه خود واجد اعتبار اسـت،   ها كه هريك از اين قراردادها ميان متعاملين آن حالي
گيـرد؛  مـي طلب نسبت به مديون مورد خدشـه قـرار  استناد قرارداد انتقال اما گاهي قابليت

كه مديون با توسل به ايراداتي نظيـر عـدم آگـاهي از انتقـال، اصـلاح قـرارداد        ياگونهبه
هاي قراردادي انتقال در قرارداد اصلي، موانع قانوني يا ايـرادات ناشـي   اصلي، ممنوعيت

انتقال، موجبات برائت يا حق امتناع از پرداخت دين پولي بـه   غير قابلاز حقوق شخصي 
المللـي  المللي يـا انتقـال بـين   اين امر در واگذاري مطالبات بين. آوردمي هماليه را فرامنتقلٌ

بـا حقـوق دو يـا چنـد كشـور، يكـي از       دعوا طلب، از حيث امكان ارتباط حقوق حاكم بر 
الملل خصوصي و محلي براي شناسايي قواعد  مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بين
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رويـه واحـدي در رويكـرد    تنهـا   نـه  در ايـن زمينـه  كـه   آن حـال ؛ بود تعارض خواهد حل
] و شـيوه حـل مـاهوي دعـوا     24- 17، ص1تعارض [ كشورها در تعيين معيار قاعده حل

در حقـوق  . يا سكوت مواجه هستندخلأ وجود ندارد، بلكه در بسياري از موارد قوانين با 
تـوجهي در   هاي حقوقي، ادبيـات قابـل  ديشهطلب در ان رغم شناسايي انتقال ايران نيز به

بسا در وهله نخسـت حقـوق داخلـي در توصـيف ايـن نهـاد        چه ،اين زمينه وجود نداشته
 ]2[ الشـكل تجـاري آمريكـا   در اين ميان قانون متحـد . قانوني مواجه استخلأ حقوقي با 

كـه مقـررات ايـن     جـا  حاوي مقرراتي چند در شناسايي اين نهاد حقوقي است؛ امـا از آن 
طـور   طلـب را بـه   انتقـال الملـل خصوصـي در   قانون تمامي مسائل مرتبط با حقوق بـين 

مطالعـه تطبيقـي قواعـد حـاكم بـر رابطـه        دهد، ضـمن صريح و اختصاصي پوشش نمي
از  ١المللـي  اليه و مديون در اين دو نظام حقوقي، نگاهي نيز به برخي از اسـناد بـين  منتقلٌ

صصــي در ]  كــه ســندي تخ3) [2001مطالبــات ( بــه واگــذارين راجــعجملــه كنوانســيو
عنوان سند عـام  ] به4[ 1980المللي است و كنوانسيون رم مطالبات بين موضوع واگذاري

تـا نخسـت بـا بررسـي مبنـا و معيـار        داشت اجرا در حقوق تعهدات خواهيم قانون قابل
اليه و مـديون، بـا ايـن    بر رابطه منتقلٌ جهت تعيين قانون حاكمتعارض  انتخاب قاعده حل

تعارض حاكم بر قرارداد اصلي مبناي انتخاب قانون حـاكم بـر ايـن     فرض كه قاعده حل
كننده قـانون حـاكم بـر ايـن رابطـه      واقع معيار حاكم بر قرارداد اصلي تعيين و دررابطه 
 اليه عليه مديون تبييندعاي منتقلٌتعارض در اايي قاعده حل، شيوه اعمال دو مرحلهاست

طلب و موانـع   تطبيق قوانين حاكم بر اين رابطه با مطالعه ساختار انتقالبا شود و سپس 
 هـاي حقـوقي و اسـناد مـورد    ها در نظاموجوه اشتراك و افتراق آن، استناد اصل قابليت

  .  گرددنظر بررسي 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصـول قراردادهـاي    9، فصل اصول قراردادهاي اروپايي 11توان به فصل المللي در اين زمينه مياز جمله اسناد بين .1
بـه واگـذاري   اوتاوا) و كنوانسـيون راجـع   1988به عامليت ( ، كنوانسيون راجع)1980كنوانسيون رم  ( 12ماده  ،تجاري

  اشاره كرد.  )2001الملل (بين تجارت مطالبات در
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   مديون و اليهمنتقلٌ رابطه بر حاكم تعارض حل قاعده .2

شـود،  اليه و مديون از رابطه قراردادي مستقيمي ناشي نميرابطه ميان منتقلٌجا كه  آناز 
طلب اسـت، بـراي تبيـين    و وجود اين رابطه فرع بر وجود قرارداد اصلي و قرارداد انتقال

تعارض حاكم بر ساير  اعد حلنخست قو يمتعارض حاكم بر اين رابطه ناگزيرقاعده حل
طلب و قواعد حاكم بر  طلب، اعم از قواعد حاكم بر قرارداد انتقالروابط اطراف يك انتقال

تعارض حـاكم بـر    عدم تأثير قواعد حلويا  تا نحوه تأثير بررسي كنيمرا قرارداد اصلي 
  .  شود اليه و مديون مشخصهريك از اين قراردادها بر رابطه ميان منتقلٌ

  

    اصلي قرارداد و طلبانتقال قرارداد .1- 2
در حقـوق ايـران و آمريكـا و سـپس در اسـناد      نخسـت   قواعد حاكم بر ايـن قراردادهـا   

  .  شد المللي بررسي خواهند نبي
  
  حقوق ايران و آمريكا. 1- 1- 2

حاكم بر دعوا از عواملي  تعارض براي تعيين قانون ماهوي طور كلي اعمال قواعد حلبه 
الطرفين در صورت فقدان قانون  چون قانون محل عقد، محل اجراي قراداد، قانون مرضي

ين تـر  بـيش  كنوانسيون رم) يا قانون محلي كه 4و 3مواد انتخابي طرفين، قانون مناسب (
  .  ] از قرارداد را دارد، متأثر است127- 126، ص 5منافع [

ع قواعد تعارض قوانين دربـاره تعهـدات ناشـي از عقـود شـامل      در حقوق ايران، انوا
 969)، آزادي اراده، قاعده محل تنظيم سـند (مـاده   .م. ق 968چهار قاعده محل عقد (ماده 

ايـن قواعـد پـس از احـراز     . ) اسـت .م. ق 962م) و قاعده حاكم بـر اهليـت متعاقـدين (   . ق
در . كننـد مي كم بر قراردادها را تعيين) قانون حا.م. ق 971صلاحيت دادگاه ايراني (ماده 

  .  حقوق داخلي قاعده محل عقد اولين عامل مؤثر در تعيين جايگاه قراردادي است
المللـي، دادگـاه مقـر دعـوا،     در حقوق آمريكا نيز در صورت طرح دعوايي با جنيه بين
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ين ]  و سـپس بـه تعي ـ  251- 248، ص 6المللي خـود [ ابتدا به احراز صلاحيت قضايي بين
ايـن قواعـد منطبـق بـا اصـل آزادي      . پردازدتعارض مي اساس قواعد حلقانون حاكم بر

كه اولويت در تعيين جايگاه قراردادي با قانون منتخـب طـرفين اسـت     طوري ، بهاند اراده
منتخـب بـا قـرارداد     قـانون  كـه  شرطيبه ]، 7[ مجموعه قوانين حقوق) 187، بخش1(بند 

١معقول ارتباط
اگرچه امروزه گرايش بر اين است كه شرط وجـود ارتبـاط   ؛ باشد داشته 

شــامل  ،معقــول ميــان قــانون منتخــب و قــرارداد، نــاظر بــر قراردادهــاي داخلــي بــوده 
طـور  در صورت فقدان قـانون منتخـب، بـه   . ]119، ص 8شود [المللي نميقراردادهاي بين

ين ارتبـاط را بـا قـرارداد    تـر  بـيش  بود كـه  ، قانوني خواهدضمني يا آشكار، قانون حاكم
معيـار ايـن ارتبـاط بـا در نظـر      . مجموعه قوانين حقـوق)  188 ، بخش1باشد (بند  داشته

محـل عقـد    مجموعه قوانين حقوق، تابع عواملي همچون 6گرفتن اصول مندرج در بخش 
رداد، اقامـت،  گـرفتن موضـوع قـرا    مذاكرات، محل اجـرا، محـل قـرار   محل انجام قرارداد، 

هريك از اين عوامل با توجه به اهميـت  . محلي طرفين استانون مليت، گفتگو، تجارت يا ق
قـانون   كـه  چنـان ؛ گيرنـد مـي  نسبي خود در رابطه با موضوع خاص، مورد بررسي قرار

، 9اسـت [  متحدالشكل تجاري آمريكا  نيز در اين مـورد رويكـردي مشـابه اتخـاذ كـرده     
  .  ]115ص

  
  المللياسناد بين. 2- 1- 2

تعارض، قانون حاكم بر قراردادها را نخست به قانون  در بيان قواعد حل كنوانسيون رم
اسـت   )، سپس در صورت فقدان آن، به قانون مناسب ارجـاع داده 3منتخب طرفين (ماده 

 مطالبـات نيـز قاعـده حـاكم بـر      بـه واگـذاري   كنوانسيون راجـع  28ماده  1بند . )4(ماده 
همـان مـاده در    2اليه دانسته و در بنـد  قرارداد انتقال طلب را قانون منتخب ناقل و منتقلٌ

  .  است ين ارتباط روي آوردهتر بيش صورت فقدان قانون منتخب، به معيار
طلـب و  تعيين قانون حاكم بر قرارداد انتقـال  نظر هاي حقوقي و اسناد مورددر نظام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. § 1-301 & § 1-105. 
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كه پـس از    طوري ، بهاستتعارض عام حاكم بر قراردادها  بع قواعد حلتا ،قرارداد اصلي
تحـت حكومـت    توانـد  اعمال معيار قانون حاكم، قرارداد انتقال طلب و قـراداد اصـلي مـي   

  . گيرند متمايز قرارويا  قانون ماهوي واحد
  

  مديون و اليهمنتقلٌ  .2- 2
المللـي تبيـين   وق ايران وآمريكا و اسـناد بـين  اليه و مديون در دو مبحث حقٌرابطه منتقل 

  .  است شده
  
  حقوق ايران و آمريكا. 1- 2- 2

وجـود  ه اليـه و مـديون ب ـ  كه انتقال حق هـيچ رابطـه قـراردادي را ميـان منتقـلٌ      حالي در
 آورد، اما يك انتقال ممكن است دفاعيات و حقوق تهاتر بدهكار را تحـث تـأثير قـرار    نمي

، ص 10اسـت [ از قراردادي كه حق انتقال يافته از آن ناشـي شـده   دهد؛ حقوقي برخاسته
در قـرارداد اصـلي    واسطه قرارداد انتقال جانشين ناقله اليه باز سوي ديگر منتقلٌ. ]337
 ١توافق قبلي ميان ناقل و مـديون، معتبـر اسـت   هرگونه اين انتقال بدون نياز به . شودمي

يه به همان اندازه از حقي كـه بـه او منتقـل شـده، حـق مطالبـه        المنتقلٌ. ]25- 24، ص 11[
شـود  داشت، همانند حقي كه در انتقال يك چك يا يك كالا به او منتقل مي خواهد پرداخت

 اما؛ ]19، ص 1[ ٢از حقي كه دارد منتقل كند تر بيش مجاز نيستناقل نيز . ]335، ص 10[

طلب نسـبت   استناد قرارداد انتقال ت از جانب مديون قابليتگاهي با طرح ادعاها و دفاعيا
ممكـن اسـت وي موجبـات برائـت يـا حـق امتنـاع از         ،گرفته به مديون مورد خدشه قرار

اليـه  در دعـوايي كـه از جانـب منتقـلٌ     رو از اين. آورد اليه را فراهمپرداخت دين به منتقلٌ
رابطـه قـراردادي    ،ناشي از قراردادهامعمول عاوي دخلاف شود، بر عليه مديون طرح مي
تعارض عـام، قـانون    اليه و مديون وجود ندارد تا با اعمال قواعد حلمستقيم ميان منتقلٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. pacta sunt servanda 
2. nemo plus juris 
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اليه تعارض، حق مراجعه منتقلٌ براساس قواعد عام حل. حاكم بر قرارداد شناسايي شود
ن مـديون و ناقـل ناشـي از قـرارداد     طلب و رابطـه ميـا   به مديون ناشي از قرارداد انتقال

، 12كننـده جايگـاه قـراردادي [   هريك از اين قراردادها برحسب عوامل تعيين. اصلي است
. تابع قـوانين مختلـف باشـند   يا ، گرفته د تحت حكومت قانون واحد قرارتوانمي ]426ص 

انون تلقـي  هـا تـابع يـك ق ـ    شـوند آن  صرف وجود ارتباط ميان دو قرارداد موجب نمـي «
كـن  ل؛ ]422، ص 12» [را توجيـه كنـد   ميان باشـد و آن  جهتي خاص دركه  آن شوند؛ مگر

مبناي انتخاب قـانون حـاكم   بايد تعارض حاكم بر اين رابطه،  قبل از شناسايي قاعده حل
مبنـاي   اًتا نخسـت روشـن شـود كـه اساس ـ     شوداليه و مديون بررسي در دعواي منتقلٌ

كـه   نظر يكي از روابط قراردادي اطراف دعوا است يا خير، چرا انتخاب، در دعواي مورد
توانـد   ي] نيز م22- 19، ص 1برخي از معيارهاي ديگر از قبيل قانون محل اقامت بدهكار [

- انتخاب قانون حاكم بـر ايـن رابطـه قـرار     بدون توجه به رابطه قراردادي خاصي معيار

اي اليـه و مـديون، قاعـده   تعارض حاكم بر دعـواي ميـان منتقـلٌ    ه حلواقع قاعد در. گيرد
جا محل اعمال قواعـد عـام    در اين كه چنانمستقل از قواعد عام حاكم بر قراردادها است؛ 

 نتيجـه اگـر قاعـده حـل     در. اسـت اي پس از اعمال قاعده حاكم بر اصـل دعـوا   در مرحله
طلـب يـا معيـاري ديگـر، مبنـاي انتخـاب       يا قراراد انتقال تعارض حاكم بر قرارداد اصلي

اجرا، قانون ماهوي كشـوري   تعارض حاكم بر دعواي اخير باشد، قانون قابل قاعده حل
اسـتناد  است و قابليت را صالح دانسته آن ،تعارض دادگاه مقر بود  كه قاعده حل خواهد

عليـه مـديون مـورد قضـاوت     اليه منتقلٌ طلب نسبت به مديون را در دعوايقرارداد انتقال
  .  دهدمي قرار

در پاسخ به اين مسأله حقوق موضوعه ايران رويكرد مشخصي ندارد، اما با اسـتناد  
كـه تعهـدات ناشـي از عقـد را تـابع قـانون       . م. ق 968تعارض در ماده  به قواعد عام حل

ابطه قراردادي مستقيم ميـان  چه راگر كه شودداند، چنين استنباط ميمحل وقوع عقد مي
اليه و بدهكار وجود ندارد، اما قانون محـل وقـوع عقـد در ايـن رابطـه بـر تعهـدات        منتقلٌ

بر آن بـا توجـه    افزون. كرد بدهكار كه برخاسته از قرارداد اصلي است، حكومت خواهد
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يرنـده  گطلب در حقوق موضوعه و آثار آن در جانشيني انتقال به ساختار حقوقي انتقال
در اثر معاملات و همچنين بقـاي حقـوق و   . م. ق 219در قرارداد اصلي، مستنبط از ماده 

دهـد   چون در دين و مديون تغييري رخ نمـي «توان قائل بر اين بود كه  تضمينات حق، مي
يابد، رابطه بسـتانكار جديـد بـا مـديون همچنـان تـابع قـانوني         و تنها بستانكار تغيير مي

  .  ]460، ص 12» [است يش از وقوع انتقال حاكم  بودهبود كه پ خواهد
،  رغـم شناسـايي انتقـال حـق     بـه  2- 210الشكل تجاري آمريكـا در مـاده   قانون متحد

 اين قانون تعـدادي از قواعـد حـل     9اگرچه در ماده . نظري بر اين موضوع نداشته است
ين، مورد حكم قرار گرفته تعارض حاكم بر شماري از نقل و انتقالات حقوق از باب تضم

اي حقـوق و هـم شـامل    ، هم شامل انتقـال وثيقـه  9و عقيده بر اين است كه مقررات ماده 
تعـارض مشخصـي در    قاعـده حـل  امـا  ، ]232، ص 13انتقال قطعي ساير مطالبات است [
 نشـده و قواعـد حـل   اليه و مديون در انتقال حـق بيـان  تعيين قانون حاكم بر رابطه منتقلٌ

ناظر بر تعيين قانون حاكم در رابطه دارندگان  تر بيش 9ماده  3ارض مندرج در بخش تع
حـال بـا اسـتنباط از مفـاد مـاده       با اين. اي حقوق استحق اولويت در انواع انتقال وثيقه

دهنده) به شرايط قراردادي ميـان  واماي حق (اليه وثيقهدر لزوم پايبندي منتقلٌ  9 – 404
، محوريـت  2- 210و همچنـين مفـاد مـاده    ، ]12، ص 14[ گيرنـده) و بـدهكار  ضناقل (قـر 

اليـه و  ٌشرايط حاكم بر حقوق و تعهدات مندرج در قرارداد اصلي، در رابطه ميـان منتقـل  
مـاده اخيـر، شناسـايي موانـع قـانوني و       3و 2در بنـد   كـه  چنـان ؛ بدهكار مشـهود اسـت  

يك انتقـال حـق بـا مـلاك قـرار دادن شـرايط       ويا  دادقراردادي در اعتبار يك انتقال قرار
 5قرارداد اصلي و قائل شدن حق مطالبه تضمين كافي براي بـدهكار تحـت شـرايط بنـد     

 صراحت حكمي در بيان قاعـده حـل   اگرچه اين ماده نيز به. ماده اخير، مؤيد اين امر است
با توجـه بـه منـابع حقـوق آمريكـا،      اليه و مديون ندارد، اما تعارض حاكم بر رابطه منتقلٌ

تعـارض منـدرج    قواعد حل ويژه بهالملل خصوصي و اصول حقوقي حاكم بر حقوق بين
هـا را در مسـأله تعيـين    تـوان رويكـرد آن  مطالبات، مـي  به واگذاريدر كنوانسيون راجع

  .  ]2، ص 15[قي كرد تلشده در حقوق آمريكا  قانون حاكم بر اين رابطه، مبناي پذيرفته
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  المللياسناد بين . 2- 2- 2

حل قـانون حـاكم بـر قـرارداد اصـلي را در      صراحت راه به كنوانسيون رم 12ماده  2بند 
 بودن انتقال مطابق اين كنوانسيون، قابل. است بدهكار پذيرفته و گيرندهانتقال بين روابط

 بـه  نسـبت  انتقـال  بـودن  اسـتناد  بـل قا بدهكار، شرايط و گيرندهانتقال بين طلب، روابط

 طلـب  قـانون  اسـت، طبـق   داده انجام كه بدهكار پرداختي كننده ابرا خصيصه و بدهكار

 شده تلقي ثالث انتقال، شخص با رابطه در شود تا بدهكار كهمي تعيين شده داده انتقال

 شمول از ناشي احوال و اوضاع اثر بر دارد اطلاع شده داده انتقال طلب قانون از فقط و

مطالبـات   بـه واگـذاري  كنوانسيون راجع. ]391- 390ص ، 16نشود [ متضرر ديگر قانون
قـانون  تـابع  و مـديون را   اليـه ، قانون حاكم بر روابط ميـان منتقـلٌ  29اساس ماده نيز بر

هـاي  اثـر محـدوديت   كننـده تعيـين ايـن قـرارداد   . اسـت  حاكم بر قـرارداد اصـلي دانسـته   
نويس كنوانسـيون  در پيش. استانتقال حق و شرايط برائت بدهكار از تعهدات قراردادي 

در بيان قانون حاكم بر حقوق و تعهدات بدهكار، بـه قـانون حـاكم بـر حـق قابـل انتقـال        
  .  ]356، ص 10است [ اشاره شده

  

  حاكم قانون تطبيق .3
 بررسـي سـاختار انتقـال    بر اين رابطه نخست به در راستاي تطبيق قوانين ماهوي حاكم

  . پردازيم ميطلب نسبت به مديون  استناد قرارداد انتقال طلب و سپس موانع اصل قابليت
 

   طلبانتقال ساختار  .1- 3

طلـب در حقـوق ايـران و     طلب به بررسي اركان عقد و آثار انتقال مباحث ساختار انتقال
  .  اختصاص دارد ليالملآمريكا با نگاهي بر اسناد بين
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  حقوق ايران و آمريكا . 1- 1- 3

 انتقـال هاي حقـوقي  كن انديشهاست، ل طلب ارائه نداده قانون مدني ايران تعريفي از انتقال
جـايي،   در ايـن جابـه  . دانـد جايي طلب از دارايي طلبكار به دارايي ديگري مي طلب را جابه

در  كه چناناست،  از همان مزايا برخوردار شود و اليه از هر حيث جانشين ناقل ميمنتقلٌ
طلب انتقال . ]248، ص 17شود [كننده ميمقام خاص تمليككننده قائمانتقال مال نيز تملك

 بدون ،دهد موجب آن عقد به ديگري انتقال مي عقدي است كه بستانكاري طلب خود را به
اين انتقـال ممكـن اسـت رايگـان باشـد يـا       . دباش مديون در اين عقد دخالت داشتهكه  اين

، 18شـود [  از زمان ايجاب و قبول محقق مي اليهطلب در رابطه ناقل و منتقلٌ انتقال. نباشد
مديون با نقش انفعالي در عقد، همان طلبي را كه بر عهده دارد، ايـن بـار   . ]675- 674ص 

كنـد و مـديون    مـي  ق خود تصـرف الذمه در حفيمالك ما. بايد به مالك جديد آن بپردازد
 مالك جديد طلب نيـز ماننـد دسـت   . ]262، ص 17نه يكي از دو پايه آن [ ،حامل حق است
تواند آن را از مديون بـا همـان شـرايط مطالبـه كنـد، در اجـراي حـق از        پيشين خود مي

ر او در براب ـنيـز  . كنـد هاي طلب سـود ببـرد و در برابـر ديگـران بـه آن اسـتناد        تضمين
توانسـت در   است ادعا كند يا دفاعي را كه مديون مـي تواند بيش از آنچه انتقال گرفته نمي

  .  ]248، ص 17برابر ناقل بكند متوجه خود نداند [
نـاظر بـر انتقـال حقـوق و      قانون متحدالشـكل تجـاري   2 – 210در حقوق آمريكا ماده 

در كـه   ايـن  رغمبه. ]19، ص 19[ ١تفويض اجراي تعهدات ناشي از قرارداد فروش كالا است
ماده اخيـر    4در بند نشده، اما اين نهاد حقوقي  طلب ارائه تعريف مستقلي از انتقالاين ماده 

انتقـال  «دارد: اين بند ضمن توصيف انتقال قرارداد بيـان مـي  . است رسميت شناخته شدهبه
مفهوم انتقال توأم حقوق ناشي از قـرارداد  قرارداد يا انتقال كليه حقوق ناشي از قرارداد، به 

كار رفته و اوضاع و احوال حاكم بـر  ه عبارات بكه  اين ؛ مگراستو تفويض اجراي تعهدات 
اً واگـذاري حقـوق   نشان دهد كه منظـور طـرفين صـرف    ،قضيه برخلاف آن را مدلل ساخته

ده اصل بر انتقـال قـرارداد بـه همـراه     در اين ما. ]12، ص 20» [است ناشي از قرارداد بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. delegation of performance; assignment of rights 
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كـن از نظـر ايـن مـاده     اسـت، ل  انتقال حقوق و تفويض اجراي تعهدات قراردادي نهاده شده
كه انتقال شامل اجراي تعهدات قراردادي نباشـد،   انتقال حقوق قراردادي نيز حتي در جايي

پـذير اسـت   امكـان  با توجه به ماهيت قرارداد يا شرايط حاكم بر قرارداد، برحسـب مـورد،  
به وجود قرارداد صحيح است و اگـر   حقوق آمريكا، انتقال قرارداد منوط در«. ]20، ص 19[

البتـه چنانچـه قـرارداد قابـل     . بود گونه اثري بر آن مترتب نخواهدقرارداد باطل باشد، هيچ
بطـال آن  پذير است و طرف اصلي عقد، پس از انتقال منعي در اابطال باشد، انتقال آن امكان

در حقوق اين كشور، براي انتقال حقوق و تفـويض اجـراي   . ]128، ص 20» [داشت نخواهد
رضايت طرف اصلي عقد ضـروري نيسـت، زيـرا ناقـل كـه طـرف اصـلي         لاًتعهدات، اصو

همچنان مسؤول اجـراي تعهـدات    2 – 210ماده  1موجب قسمت اخير بند  قرارداد است، به
كننـده را از وظيفـه اجـراي قـرارداد يـا      قـرارداد، تفـويض   ماند و تفـويض اجـراي  مي باقي

موجب قسمت اخيـر   بهكه  اين مگر، ]155- 154، ص 20سازد [نميمبرا مسؤوليت نقض آن 
اركـان   اليـه منتقـلٌ ايـن ناقـل و   بنابر. كنداليه تعهد به اجراي قرارداد ماده مذكور منتقلٌ 4بند 

طلـب   راجـع بـه انتقـال    اًقـانون مـذكور اختصاص ـ   2 – 210گرچه مـاده  ا. بود عقد خواهند
طلـب يـك قاعـده پذيرفتـه شـده در رويـه        اما عدم نياز به رضايت مديون در انتقال، نيست

ويـژه  المللي است، مگر در مواردي كه حقوق و تعهـدات مـديون در معـرض تغييـر، بـه     بين
، 2- 210مـاده   1هرچند كه قسمت اخير بند ؛ ]24، ص 11باشد [ ها قرار گرفتهافزايش هزينه

ماده اخير در بيان آثار قـرارداد  . داندرضايت مديون را در انتقال قرارداد نيز ضروري نمي
توان قائل بر ايـن بـود كـه آثـار آن شـامل      طلب صراحتي ندارد، اما از مفاد ماده مي انتقال

شـده و اعتبـار حقـوق دفـاعي و      ت به حق منتقلدر قرارداد اصلي نسب اليهمنتقلٌجانشيني 
 210مـاده   5بنـد   كه چناناست؛  اليهمنتقلٌمبناي قرارداد اصلي در مقابل  ادعاهاي مديون بر

كه احتمال معقولي در عـرف تجـاري از نـاامني و عـدم اطمينـان در اجـراي        ، در جايي2 –
لي قـرارداد (مـديون) نسـبت بـه     قرارداد اصلي وجود دارد، ناظر به حق تعليـق طـرف اص ـ  
، ص 19دهـد [ را مـي  اليـه منتقـلٌ اجراي تعهد است و به مديون حق مطالبه تضمين كـافي از  

20[  .  
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 المللي  اسناد بين. 2- 1- 3

معنـاي انتقـال    واگـذاري بـه  مطالبـات،   بـه واگـذاري   كنوانسيون راجـع  2موجب ماده  به
بـه  شـخص ثالـث (بـدهكار)    توسـط   لهاي قابل وصول براي پرداخت مبلغـي پـو  دارايي
در يك قرارداد انتقال، ناقل تمـام يـا بخشـي از منـافع ناشـي از      . با توافق است، اليهمنتقلٌ

اين تعريف، هم شامل انتقـال حقـوق    . كنداليه واگذار ميحقوق قراردادي خود را به منتقلٌ
مالكيـت مطالبـات    اي) و هـم شـامل انتقـال كامـل    (انتقـال وثيقـه   ١منظور تضـمين وام  به

 بـه . شـد  اي از نوع تعهد خواهدبه جانشيني قراردادي يا معاملهطلب منجرانتقال. شود مي
موجب اين كنوانسـيون انتقـال مطالبـات نـاظر بـر جانشـيني قـانوني يـا ديگـر انتقـالات           

 نتيجـه ناقـل، صـاحب اعتبـار در قـرارداد اصـلي اسـت و حـق         در. نيسـت قراردادي غير
گيرنـده (يـا يـك    تواند هم در مقام يـك قـرض  كه مي طوري واگذاري مطالبات را دارد؛ به

كنـد و هـم در جايگـاه يـك     شخص ثالث) كه خود مطالبات را با هدف تضمين منتقل مـي 
توانـد يـك   كـه مـي  اسـت  اليه نيـز صـاحب جديـد اعتبـار     منتقلٌ. فروشنده مطالبات باشد

 ات باشد و مديون، متعهد قراردادي اسـت كـه مطالبـات منتقـل    دهنده يا خريدار مطالب وام
  .  شده برخاسته از آن است (قرارداد اصلي)

شـوند،  اصلي پشـتيباني مـي   اي در ضمن قراردادمطالبات پولي اغلب با حقوق وثيقه
از نظر كنوانسـيون انتقـال   . كننده حق استطلب، انتقال حقوق تضمين ترين اثر انتقال مهم

اي اي در ضمن انتقال حق يك اصل است؛ زيرا ارزش حقوق وثيقـه حقوق وثيقهخودكار 
در نتيجـه  . شودرو ميدر جايي است كه حق مورد ادعا با امتناع مديون با شكست روبه

اليهـي  حلي براي منتقـلٌ حق، و در صورت انتقال، راه حلي براي دارندهتضمينات طلب راه
عـلاوه حـق منتقـل شـده     به. كند اخت را از بدهكار يا ناقل استيفااست كه قادر نيست پرد

، ص 10اي [مگـر بـا وجـود حقـوق وثيقـه      ،اليه نـدارد تنهايي اعتبار لازم را براي منتقلٌبه
ــد ضــمانت  . ]356 ــوق، اعــم از تضــمين شــخص مانن ــهايــن حق ــانكي و وثيق مــالي  نامه ب

شـده و بـه همـراه     لوازم جانبي حق محسـوب  از كننده پرداخت مطالبات انتقالي، نتضمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. as security for indebtedness 
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چنانچه اين حقوق تحت حكومت مقـررات  . شوندحق، بدون نياز به قانون جديد منتقل مي
 اليه اسـت به منتقلٌ آوردن موجبات انتقالويژه باشند، ناقل موظف به انتقال حق و فراهم

  .  )10(ماده 
  

   مديون به نسبت طلبالانتق قرارداد استناد قابليت اصل موانع .2- 3

از  هـاي قـراردادي  ممنوعيتهاي قانوني، ممنوعيتموانع مورد بحث در اين بخش شامل 
  .  استو عدم اخطار به مديون قبيل شرط عدم انتقال حق در قرارداد اصلي 

  
  هاي قانوني و قراردادي  ممنوعيت . 1- 2- 3

قال حـق از قبيـل موانـع قـانوني، ايـرادات      كننده انتيافته با عوامل محدودگاهي حق انتقال
هـاي قـراردادي انتقـال در قـرارداد     انتقال و ممنوعيت غير قابلناشي از حقوق شخصي 

 طلب نسبت به مديون مـورد خدشـه قـرار   استناد قرارداد انتقالقابليت ،مواجه شده اصلي
 ران و آمريكـا و اسـناد مـورد   حال وجود هريك از اين موانع در حقوق اي با اين. گيردمي

اليـه و مـديون نتـايج  كـم و بـيش      ٌطلب در رابطه منتقل استناد انتقال نظر از حيث قابليت
مطالبـات،   بـه واگـذاري   طـوري كـه كنوانسـيون راجـع     بـه ؛ گـذارد جاي مـي  متفاوتي بر

حـق در   لدر شـرط عـدم انتقـا    ويـژه  بـه رويكردي نو در برخورد با موانع انتقـال حـق،   
] اعتبـار قـرارداد انتقـال    388، ص 21» [شـرايط مـاهوي  «از  قرارداد اصـلي كـه معمـولاً   

  .  استكرده اتخاذ  ،شودمحسوب مي
اگـر ناقـل امتيـازي در     يعنـي ؛ طلب شامل توابع آن نيز هست انتقال«در حقوق ايران 

. نـده نيـز بايـد از آن سـود بـرد     گيرباشـد، انتقـال   برابر بدهكار يا ساير طلبكاران داشته
كننـده و قيـدها نيـز بـر     هـايي باشـد، شـروط محـدود    همچنين اگر طلب داراي محدوديت

يابـد و  هست و با همان موقعيـت انتقـال مـي    كه چنانشود و طلب مي دهنده تحميلانتقال
تقـال  شـرط منـع ان  . ]269- 268، ص 17» [رودتنها امتيازهاي شخصي طلبكار از بين مـي 

چنين توافقي بـا مـانع    ،موجب اصل حاكميت اراده معتبر بوده غير به حقوق قراردادي به
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اما هرگاه طلبكار با ناديده گرفتن شـرط مـذكور حـق خـود را بـه       ؛نيست قانوني مواجه
كـه   ايـن  داشت، مگـر  مقابل مديون اثر حقوقي نخواهد ديگري انتقال دهد چنين اقدامي در

در قـوانين داخلـي مقـررات قـانوني     . ]396 ص، 22به انتقال مزبور رضايت دهد [ اًمتعاقب
مـواد  از امـا بـا اسـتنباط     ؛انتقـال وجـود نـدارد    غير قابلهاي صريحي در رابطه با طلب

 ماننـد توقيف  غير قابلتهاتر و  غير قابلدر مورد حقوق . م. ق 299قانوني همچون ماده 
مطالباتي تا حـدي كـه قابـل     چنين«: توان گفت] مي294- 293 ص، 23حداقل مزد كارگر [

هـاي حقـوقي   مقابـل انديشـه   در. ]390ص، 21» [باشندتوقيف نيستند، قابل انتقال هم نمي
منظـور دسـتگيري،    نفقـه و تعهـدي كـه بـه    بابـت  انتقال برخي از حقوق از قبيل طلب زن 

ويـا   شـود مـي  مقدمات تحقيق يا تجربه خـاص شـخص معـين برقـرار     بزرگداشت، تهيه
طـور   تعهدي كه براي تعمير و نگهداري بناي قديمي موزه يـا هنركـده و بيمارسـتان بـه    

مخـالف بـا   را شود و با قيد مصرف در محـل معـين همـراه اسـت     ساليانه يا ماهيانه مي
در اين نـوع از  . ]261- 260 ص، 17كند [ميقال تلقيانت غير قابل ،هدف ايجاد  طلب دانسته

- ها يا پـاره براي طرف يا خويشاوندان آنحقوق فلسفه برقراري حق و جنبه حمايتي آن 

تواند در زمـره حقـوق وابسـته بـه شـخص محسـوب       مي ،اي از مسائل ديگر غالب بوده
  .  شود

قال بيـع را در دو جـزء   احكام انت، 2 – 210ماده  قانون متحدالشكل تجاري آمريكا در
،  براي انتقـال  3و  2هاي  در بند ،داده انتقال حقوق و تفويض تعهدات مورد بررسي قرار

مـاده اخيـر    3شده در بند  قانون ياد. است نظر گرفته در ايدو، موانع ويژه هريك از آن
اليـه  دات ناقل به منتقـلٌ عنوان منع اجراي تفويض تعهمنع انتقال قرارداد، به: داردمي مقرر

براساس ايـن قاعـده،   . اوضاع و احوال برخلاف آن دلالت كندكه  آن مگر؛ شودتفسير مي
ــدونمــي منع انتقال قرارداد، به مفهوم منع انتقال و تفويض تعهدات تلقي ــه  آن شــود، ب ك

اوضـاع و احـوال چنـان     كـه  مانعي در راه انتقال حقوق ناشي از عقد ايجاد كند، مگر ايـن 
كه منظور طرفين، غير از ممنوعيت تفويض تعهـدات، ممنوعيـت انتقـال حقـوق     كند دلالت 

داد با شـرط ممنوعيـت انتقـال حقـوق     واقع ميان ممنوعيت انتقال قرار در. است نيز بوده
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 متيقن تلقي شده و با تفسير مضيق، شرط فقط ناظر بر قدرمقرر ناشي از قرارداد تمايز 
وجـود ايـن شـرط     9 – 404ماده  1اگرچه با استناد به بند ؛ ]203- 202ص، 20شود [مي

وي ملزم به شـروط قـراردادي ميـان ناقـل و      ،اليه) مؤثر بودهدهنده (منتقلٌنسبت به وام
، تغييـر  2 – 210برابر بند دوم مـاده  . ]12 ص، 14اي حقوق است [مديون در انتقال وثيقه

سي در وظيفه طرف ديگر عقد و افزايش اساسي تعهد يا ريسك او و لطمه جـدي بـه   اسا
شـده و   فرصت كسب و اجراي متقابل، از موانـع انتقـال حقـوق ناشـي از قـرارداد تلقـي      

از سـوي  . استناد قرارداد انتقال را نسبت به مـديون بـه مخـاطره انـدازد     تواند قابليت مي
ردادهـاي شخصـي و قراردادهـاي بـا قيـد شـرط       ديگر در حقوق ايـن كشـور ميـان قرا   

اي كـه برخـي از حقـوق    به گونه؛ مباشرت با حقوق قراردادي شخصي تمايز وجود دارد
 گونه حقوق مغاير نظـم عمـومي آمريكـا شـناخته     شده و انتقال اين قائم به شخص تلقي

كارمنـدان   حقـوقي از قبيـل دسـتمزد    ؛)مجموعه قوانين حقوق 317، بخش 2شود (بند مي
هـا ممنـوع    دولت و حقوق ناشي از ازدواج كه به علت مغايرت با نظم عمـومي، انتقـال آن  

دليـل ايـن ممنوعيــت حمايـت از صـاحبان حقـوق و دسـتمزد بــراي       . اسـت  اعـلام شـده  
اجـراي انتقـال   ضـمانت . ]217 ص، 20اسـت [ هـا عنـوان شـده   دستي آنجلوگيري از تهي

چنانچـه حـق   . بود شده برحسب مورد متفاوت خواهد ممنوعحقوق قراردادي محدود يا 
 انتقـال مـورد  شده با ممنوعيت يا محدوديت ناشي از قرارداد اصلي مواجـه باشـد،   منتقل

بـا وجـود   . وي به آن رضايت دهـد  كه  آن مگر ،نظر در حق طرف اصلي عقد اثري ندارد
شـود  مـي  اليه بستهميان ناقل و منتقلٌ صورت عدم رضايت او، قرارداد انتقال  كه اين در

ها معتبر است و چنانچـه ممنوعيـت انتقـال حـق ناشـي از امـر        حدود خود و ميان آن در
رضـايت  ويـا   قانون يا در برخورد با نظم عمومي باشد توافق اطراف عقـد بـرخلاف آن  

  .  ]219- 210ص، 20بود [ بعدي مديون مؤثر نخواهد
طلـب را   مطالبات، شروط قراردادي منع انتقـال  به واگذاري اجعكنوانسيون ر معمولاً

مطالبات تجاري كه در اثر نقض شرط عدم انتقال  ] و به انتقال5ص ، 15گيرد [مي ناديده
مسـؤوليتي را كـه   كـه   ايـن  دهـد، بـدون  است اعتبار مـي  وجود آمده به در قرارداد اصلي
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واسـطه نقـض   ه اجـراي خـارج از كنوانسـيون، ب ـ    ممكن است تحت حكومت قانون قابـل 
اليـه  بگيرد؛ امـا ايـن مسـؤوليت متوجـه منتقـلٌ      قرارداد اصلي متوجه ناقل شده را ناديده

و نيسـت  هاي توافـق  اليه از طرفاساس كنوانسيون، منتقلٌبر. )9ماده  1بود (بند  نخواهد
امـا چنانچـه   . جـود نـدارد  واسـطه نقـض توافـق و   ه زمينه كافي بـراي مسـؤوليت وي ب ـ  

باشد، كنوانسيون قلمرو خود را به فراهم كردن صـرف آگـاهي    مسؤوليتي وجود داشته
كنوانسيون با اين تضمين كـه نقـض   . كندمحدود مي اليه از توافق عدم انتقالطرف منتقلٌ

 تنهايي زمينـه كـافي بـراي امتنـاع بـدهكار از قـرارداد      وسيله ناقل بهه شرط عدم انتقال ب
. دهـد مي اليه را مورد حمايت قرارمنتقلٌ تر بيش )،9ماده  2شود (بند اصلي را موجب نمي

همچنين كنوانسيون به دليل نقض شرط عدم انتقال، به بدهكار اجازه طرح ادعـاي تهـاتر   
 3اليه با شكسـت مواجـه شـود (بنـد     ٌدهد تا تقاضاي پرداخت منتقلاليه را نميعليه منتقلٌ

نويس كنوانسيون، هدف از اين مقررات، جلـوگيري از  از نظر پيش. ]36 ص، 3) [18ماده 
 ص، 10بار يك انتقال مؤثر در اثر تخلـف از شـرط عـدم انتقـال اسـت [     لغو آثار منفعت

كـه   ايـن  بدون، عليه ناقل اقدام كندشكني تواند به دليل عهدمديون ميكه  اين در عين. ]341
اعتبار انتقال حق مقيـد بـه شـرط عـدم انتقـال باشـد،        ،اليه بودهي متوجه منتقلٌمسؤوليت

  .  استشده قرارداد انتقال صحيح و معتبر تلقي
 

  طلبآگاهي مديون از انتقال. 2- 2- 3

اي كه رضاي مـديون   گونه به، شود مي اليه منعقدٌچه قرارداد انتقال ميان ناقل و منتقلاگر
رغـم عـدم    و مديون فقط حامل حق است نه مالك حـق، امـا بـه   نيست د جز اركان قراردا

 نقـش آگـاهي مـديون از انتقـال،    اي از موارد طلب، در پاره تأثير رضاي مديون در انتقال
ترين نقش اخطار بـه   مهم. استناد انتقال نسبت به مديون داردبسزايي در چگونگي قابليت

عدم آگاهي از انتقال، بـا پرداخـت ديـن بـه ناقـل يـا        مديون، امكان برائت وي در صورت
پي، به چنـدين نفـر   درهاي پياليهم، در جايي است كه حق در ضمن انتقالبرخي از منتقلٌ

از آثار ديگر آن امكان اسـتناد مـديون بـه اصـلاحات قـرارداد اصـلي در       . شودمنتقل مي
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  .  فرض عدم آگاهي مديون از انتقال است
طلـب در زمـره   انتقـال . طلـب وجـود نـدارد    ل خاصي براي انتقالدر حقوق ايران شك

شفاهي يـا كتبـي   . شودمي و به تراضي واقع ]263 ص، 17شمار آمده [ عقود رضايي به
نتقال مرسوم است سند طلب نيز بـه  در عرف ا«اما . بودن آن تأثيري در تحقق عقد ندارد

 ص، 21» [نظور اجراي آثار تمليـك اسـت  مولي اين اقدام به ؛شودگيرنده تسليم ميانتقال
 بـاره اي در مقـرره  ،قوانين داخلي در چگونگي و نحوه اطلاع مـديون سـاكت بـوده   . ]467

بيني پس از آن پيشويا  اليه در زماني پيش از انتقالارسال اخطار از جانب ناقل يا منتقلٌ
 يك در حق مديون بهو نحوه تأثير هر عدم ابلاغ به مديونويا  در آثار ابلاغ. است نكرده

و رويه قضايي نيز ندارد رسيد تكليف روشني وجود هنگام ايفاي تعهدات خويش در سر
تنها موردي كـه  . ]265 ص، 17است [ فرصت اظهار نظر قاطع در اين زمينه را پيدا نكرده

قـانون اعسـار    38ده مـا  1تواند مستند رويكرد نظام حقوقي داخلي قلمداد شود، بنـد   مي
هرگـاه مـديون بـدهي خـود را بعـد از      «موجب اين ماده،  به. است 1313آذر  20مصوب 

كـه   اين داشت، مگر اليه حق رجوع به او را نخواهدانتقال به داين سابق تأديه نمايد، منتقلٌ
ه مـديون ب ـ كـه   اين ويا ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين، انتقال را به اطلاع مديون رسانيده

 اگرچه چون طلب بايـد از بـدهكار گرفتـه   . »وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است
شود ناچار بايد به اطلاع او برسد، منتهي بايد ديـد آيـا ابـلاغ بـه بـدهكار شـرط امكـان        

كـه بـراي    اين حكـم را . استناد به انتقال در برابر او است يا تنها لازمه اجراي تعهد است
است بايد تفسـير محـدود كـرد و از آن نبايـد نتيجـه      آگاه وضع شدهحمايت از مديون نا

 طلب درباره اشخاص ثالث منوط به ابـلاغ بـه مـديون يـا آگـاهي او     گرفت كه نفوذ انتقال
تواند در برابر مطالبه ناقل به قرارداد ميان او و  مديون نيز مي. ]265- 263 ص، 17ست [ا

تواند با ايـن عـذر كـه بـه      مقابل مديون نمي در. بداندمبرا خود را  ،استناد كردهاليه منتقلٌ
. داري كنـد اليـه خـود  انتقال رضايت نداده يا از آن آگاهي ندارد، از پرداخت طلب به منتقلٌ

. ]265 ص، 17هرچند كه مديون از انتقال آگاه نباشد [ندارد، ابراء طلبكار سابق نيز اثري 
تنهـا منـوط بـه رضـايت وي      مقابـل مـديون نـه    استناد قرارداد انتقال در قابليتبنابراين 
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و  ]338- 337 ص، 24بـود [  ، بلكه منوط به آگاهي مديون از انتقال حق نيز نخواهدنيست
باشـد،   بـار بـه اشـخاص گونـاگون انتقـال داده      كه طلبكار حق خود را چنـد  در صورتي
پـس  . باشد هاي بعدي به مديون ابلاغ شدهحتي اگر تنها انتقالاست، تقال نافذ نخستين ان

گيرندگان، طلب از آن كسي است كه پـيش از ديگـران آن را تملـك    در تعارض حق انتقال
نتيجه پس از يك انتقال، اصلاح قرارداد اصلي و تغييـر در   در. ]468 ص، 20[ است كرده

 اليـه نافـذ نخواهـد   ٌساير تعهدات طرفين قرارداد اصلي نسبت به منتقلاليه يا حقوق منتقلٌ
كـه   در جايي ويژه به؛ مگر با رضايت وي، چه پيش از دريافت اخطار، چه پس از آن ،بود

اليه بوده يـا در حكـم تعهـد بـه ضـرر      اين تغييرات موجب ايجاد يا افزايش تعهدات منتقلٌ
  . ثالث قرار گيرد

ايـن مـاده كـه حـق تعليـق       5جـز بنـد   الشكل تجاري آمريكا بقانون متحد 2 – 210ماده 
نحـوه   بـاره اي دركند، مقررهبيني مياجراي تعهد را براي مديون تحت شرايط اين بند پيش

 9مربوط به ارسـال اخطـار و آثـار آن بـه مـاده       ساز و كاراطلاع مديون از انتقال ندارد و 
- ، منتقـلٌ 9 –406و  9  – 607براساس مقررات مـواد  . ]20 ص، 19[ است قانون ارجاع شده

 تواند با ارسال اخطار به بدهكار، درخواست اجراي تعهـد در حـق خـود را داشـته    اليه نمي
- اليه، حق ارسال اخطـار بـراي منتقـلٌ   يا يك توافق قبلي ميان ناقل و منتقلٌكه  اين باشد، مگر

در غيـاب توافـق قبلـي، اجـراي تعهـد از جانـب ناقـل بـا         كه  اين ويا باشد شناخته شده اليه
اليه حق ارسال اخطار پرداخـت  ٌدر اين دو فرض منتقل. ]11 ص، 14ور شود [شكست روبه

در نحـوه ارسـال اخطـار     9توجه داشت كه مقررات مـاده  بايد . داشت به بدهكار را خواهد
گيرنـده (ناقـل)   وثيقه و تضمين پرداخت وامي است كه قرضراجع به انتقال حقوق، از باب 

در انتقال مطالبات اصل بر اين است كه تـا پـيش از   . كندمي اليه) دريافتدهنده (منتقلٌاز وام
 يافت اخطار، بدهكار با پرداخت حق به ناقل برائت حاصل كرده و پس از دريافت اخطـار در

زماني كه بدهكار يك اخطار پرداخـت از  . ]24 ص، 11كند [ داختاليه پرحق را به منتقلٌبايد 
 اليـه را خواهـد  كند، حق مطالبه دلايل معقول اثبات انتقال حق از منتقـلٌ اليه دريافت ميمنتقلٌ

 داشت و اگر وي قادر به ارائه دلايل لازم در اثبات انتقـال نباشـد، بـدهكار بـا پرداخـت، در     
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در غيـر ايـن صـورت پـس از دريافـت اخطـار، بـدهكار تنهـا بـا          . شد خواهد مبراحق ناقل 
مطالبـه يـك   جـا كـه    آناز . ]12- 11 ص، 14شود [مي االيه از تعهداتش مبرپرداخت به منتقلٌ

، پـيش از اخطـار   9اساس ماده آيد، بروجود ميه از قرارداد ميان ناقل و بدهكار ب اًحق نوع
اليـه  قرارداد اصلي ميان ناقل و مديون، تعهدي بـراي منتقـلٌ   آن، اصلاح به بدهكار يا پس از

نيت انجـام گرفتـه يـا بـا     حسنبر مبناي  اًفاصلاحات صركه  اين داشت، مگر بر نخواهد در
  .  ]10 ص، 15اليه همراه باشد [ٌرضايت منتقل

آثـار انتقـال حـق    يكـي از  كـه   ايـن  رغـم  مطالبات به به واگذاري كنوانسيون راجع در
نيازي به ارسـال اخطـار بـه وي    كه  اين استناد انتقال نسبت به مديون است، بدون قابليت

)، اما ارسال اخطار بـه مـديون داراي جنبـه حمـايتي از     14ماده  1از اين حيث باشد (بند 
ي اساس كنوانسيون حتي با عدم وجـود توافـق قبل ـ  بر. خبر از انتقال حق استبدهكار بي

تقاضـاي پرداخـت در    ،تواند بـه بـدهكار اخطـار داده   اليه مياليه، منتقلٌميان ناقل و منتقلٌ
. صـورت كتبـي باشـد    بـه بايـد  اخطـار بـه مـديون    . ]9 ص، 15باشد [ حق خود را داشته

كـه   گيـرد بر مي مقصود از نوشته در اين كنوانسيون معاني جديد از ارتباطات را نيز در
به او پرداخت شـود را  بايد ر متعارف مبالغي كه بايد پرداخت شود يا شخصي كه طو به

؛ حتـي اگـر ايـن    شود اليه دادهوسيله ناقل يا منتقلٌه اخطار ممكن است ب. كندمشخص مي
مقابـل بـدهكار نيـز حـق مطالبـه       در. ناقـل مخـالف باشـد   ويا  حق در قرارداد ذكر نشده

اخطار شامل يـك تقاضـاي پرداخـت از     معمولاً. اثبات انتقال را دارد اطلاعات اضافي در
اليه يا شخص ثالث به يك حساب بانكي يـا يـك باجـه    جانب ناقل براي پرداخت به منتقلٌ

خصوص برائـت  مقررات جاري در. ]340- 339ص ، 10[ )9 –109اداره پست است (ماده 
. پرداخت را در حق ناقل بپـردازد بايد بدهكار اين است كه پيش از دريافت اخطار بدهكار 

-  كـرد؛ در  در اين وضعيت بدهكار مطمئن است كه از تعهدات خود برائت حاصل خواهد
اما . شد اليه بريء خواهدكه پس از دريافت اخطار، بدهكار تنها با پرداخت به منتقلٌ حالي

ممكـن اسـت حتـي پـيش از      باشـد،  در فرضي كه يك قرارداد انتقال معتبر وجود داشـته 
شود؛ اما در ايـن مـورد   مبرا اليه، از تعهداتش دريافت اخطار، بدهكار با پرداخت به منتقلٌ
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ثابت شود كه هيچ انتقال حق مؤثري وجود نداشته، بدهكار خود را در معـرض   اًاگر بعد
قـرارداد   بـه اصـلاح   در مقررات راجع. ]338 ص، 10[ دهدمي خطر پرداخت دوباره قرار

اليـه  اساس كنوانسيون هرگونه اصلاح قرارداد پيش از اخطار به بدهكار، منتقلٌاصلي، بر
، اصلاحات قـرارداد اصـلي تعهـدي    كرد و پس از اخطار به بدهكار را ملزم به آن خواهد

كـه   ايـن  ويا اليه همراه باشدٌيا با رضايت منتقلكه  اين مگر ،داشت اليه نخواهدبراي منتقلٌ
  .  ]10 ص، 15اليه محسوب نشود [شده درآمد كامل منتقلٌ حق منتقل

  

  گيرينتيجه .4
المللـي و  طلب، رويه اسناد بيندر تعيين قانون حاكم بر قرارداد اصلي و قرارداد انتقال .1

سو بوده، ين ارتباط، همتر بيش گري از معيار آزادي اراده ونظام حقوقي آمريكا در بهره
معيار محل عقد مـلاك تعيـين قـانون    . م. ق 968اگرچه در حقوق ايران با استناد به ماده 

  .  حاكم بر قراردادها است
دادگاه صـالح بـا شـيوه اعمـال     اليه و مديون، رابطه منتقلٌدر تعيين قانون حاكم بر  .2

تعـارض   لاي كه نخست قاعـده ح ـ گونه تعارض مواجه است؛ به قاعده حل ايدو مرحله
بـا  دعوا قانون ماهوي حاكم بر شناسايي شده، سپس  اليه و مديونرابطه منتقلٌ حاكم بر

مبناي انتخاب قانون حاكم بر رابطه  در. شودمي توجه به معيار قاعده حل تعارض تعيين
 تعـارض  رغم عدم وجود قاعده حل اليه و مديون، رويكرد حقوق ايران و آمريكا بهمنتقلٌ

تعـارض   قاعـده حـل   ،المللي مورد بحث، همسو بودهمستقيم در حل مسأله، با اسناد بين
 .  است حاكم بر قرارداد اصلي مبناي انتخاب قانون حاكم بر اين رابطه قرار گرفته

 طلب، با مشـكل توصـيف انتقـال    حقوق ايران به دليل عدم شناسايي قانوني انتقال  .3
در  قـانون متحدالشـكل تجـاري   آمريكا، اين نهاد حقـوقي در  در حقوق . طلب مواجه است

 كن بسياري از ابعاد آن در قانون اخيـر مسـكوت مانـده   فرع انتقال قرارداد مطرح شده، ل
 ، به توصـيف انتقـال  2ضمن ماده  مطالبات به واگذاري راجعمقابل كنوانسيون  در. است

 كـه  چنان ؛است كامل شده وانسيونو نظام حقوقي حاكم بر موضوع در كنطلب پرداخته 
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كنوانسيون از اين حيث نسـبت بـه حقـوق ايـران و آمريكـا داراي برتـري در توصـيف،        
 .  طلب است شناسايي مسقل و تشريح ابعاد مختلف نهاد حقوقي انتقال

شـود، امـا رويكـرد    اليه بريء ميدر حقوق ايران اصولاً مديون با پراخت به منتقلٌ  .4
 .  بر برائت مديون در پرداخت به ناقل پيش از دريافت اخطار است لي مبنيالملبين

اعتبـاري  مطالبات، بـي  به واگذاري راجعكنوانسيون هاي شاخص يكي از نوآوري  .5
كننده قراردادي انتقال حـق در قـرارداد اصـلي، نسـبت بـه      كننده يا محدودشروط ممنوع

اليـه  حـق منتقـلٌ  يش از اخطار انتقال به مديون در رداد اصلي پااصلاح قر ،اليه بودهمنتقلٌ
؛ اما در حقوق ايران و آمريكا اصل بر اعتبار شروط قرارداد اصلي در رابطـه  استمؤثر 

اليـه مـؤثر   حـق منتقـلٌ   اليه است و اصلاح قرارداد اصلي پس از انتقال درمديون و منتقلٌ
 كه اصـلاح قـرارداد اصـلي پـس از انتقـال بـر       كن در حقوق آمريكا در صورتي، لنيست

  .  كنداليه را متعهد ميٌباشد، تحت شرايطي منتقلنيت مبناي حسن

 

 منابع. 5

 ترجمـه ، »استناد موارد انتقـال طلـب   تعارض قوانين در قابليت«آن سينه، سيترمن،   ]  1[  
  .  1380، 22- 21، ش هاي حقوق قضايي ديدگاهصقري، محمد 

[2] Uniform Commercial Code, http://www. law. cornell. edu/ucc.  

[3] United Nations, United Nations Convention on the Assignment of 

Recivables in International Trade, New York (2004), United Nations 

Publication, Sales No. E. 04. V. 14, ISBN 92-1-133588 – 4.  

 [4] Convention on the Law Applicable Contractual Obligations opened for 

signature in Rome on 19 June 1980 (80/934/EEC).  

 عيسـيء ، ترجمـه محمـد   »المللـي قانون حاكم بر قراردادهاي بـين « ،ريز. م. ] ويليس ل5[ 
  .  1375، 16- 15ش ، و حقوقي دادگستريقضايي مجله  تفرشي،

صلاحيت قضايي در دعاوي ناشي از قراردادهاي «كاويار، حسين، و  كريمي، عباس ]6[ 
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حقـوق و علـوم    ، »اينترنتي بررسي حقوق اتحاديه اروپا و ايـالات متحـده آمريكـا   
 .  1389، 40، دوره 101ش نشگاه تهران، سياسي دا

 [7] Restatement (Second) of Conflict of Laws (1971), Available at: www. 

columbia. edu/.. . /2nd/.. . /Rest2Confl187. Doc.  

، »المللـي خصوصـي  حاكميت اراده بر قراردادهاي بـين «شريعت باقري، محمد جواد، ] 8[ 
  .  1391، 17، دوره 58، ش ييهاي حقوق قضاديدگاه

 [9] Max, Rheinstein, «Conflict of Laws in the Uniform Commercial Code « 

published in 7 ZnTscmuIFr Fuer Auslandisches und International-ES, 

Privatci rr 957 (I933: 11).  

 [10] Spiro V, Bazinas, «An International Legal Regime For Receivables 

Financing: Uncitral’s Contribution «, Duke Journal of Comparative & 

International Law, Vol. 8:315, Bazinas 5Macro1. Doc, 1998.  

 [11] Michael Joachim Bonell,Unidroit Principles 2004 – The New Edition of 

the Principles of International Commercial Contracts, adopted by the 

International Institute for the Unification of Private Law, Rev. dr. unif. 

2004 – 1, http://www. unilex. info.  

ــود،  12[  ــلجوقي، محم ــين ] س ــوق ب ــارض     حق ــوانين تع ــارض ق ــي (تع ــل خصوص المل
  .  1386ميزان، تهران، ، 4چ ، 2ج ها)،  صلاحيت

 [13] Thomas E. Plank, «Assignment of Receivables Under Article 9: 

Structural Incoherence and Wasteful Filing «, Ohio State Law Journal, 

Vol. 68:231, 2007.  

 [14] John P. Mccahey, Hahn & Hessen LLP, «Collecting and Enforcing 

Accounts Receivable Collateral: A Secured Lenders Rights and Duties «, 

Commercial and Business Litigation Journal, 2003.  

 [15] Robert E. Lutz, American Bar Association Adopted by the House of 
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Delegates February 4-5, 2002, Chair, Section of International Law & 

Practice, February 2001.  

 الاجرا لازم از پس قراردادها زمينه در نوين خصوصي لالمل نبي حقوق«، لاگارد، پل ]16[  

حقـوقي  مجلـه   ترجمـه محمـد اشـتري،   ، »1980ژوئـن   19 رم كنوانسـيون  شـدن 

  .  1375، 20 ، شليالمل نبي

   .1386 ميزان، تهران، ،4 چ تعهدات، عمومي نظريه ،ناصر توزيان،كا  ]17[ 

، تهـران،  1، چ 1، ج مبسوط در ترمينولـوژي حقـوق  جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  ]18[ 

  .  1378گنج دانش، 

 [19] Uniform Commercial Code, Short UCC, The original Article One is set 

out at: www. casefilemethod. com/ Statutes/ UCC Original Article One. 

pdf.  

تبريـز، فـروزش،   عقـود معـين)،    –انتقال قرارداد (نظريه عمومي شعاريان، ابراهيم، ] 20[ 

1388  .  

تهـران،   و ديگران، احمدوند. . .ا ترجمه ولي، دادها در اروپاحقوق قراركوتس، هاين،  ]21[ 

  .  1385جهان جام جم، 

اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ايـران   ، ترابيو ابراهيم  شعاريان، ابراهيم ]22[ 

  . 1389تبريز، فروزش، يقي)، (مطالعه تطب

ــران، اصــول قراردادهــا و تعهــدات نظــري و كــاربردي زاده، مرتضــي، قاســم ]23[  ، ته

  .  1386دادگستر، 

 .  1387، اسلاميه، تهران، انتشارات 28، چ 1، ج حقوق مدنىامامى، حسن، ] 24[ 
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